
 
بررسی تطبیقی آراي تفسیري علامه طباطبایی و فخررازي ذیل آیات به ظاهر ناسازگار با 

  السلام وسی علیهعصمت از گناه حضرت م
  

  2فاطمه السادات ارفع ،1علی محمدي آشنانی
  )6/8/99 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 29/5/99 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

کـه از مسـائل    اسـت ، عصمت از گنـاه  ي الهیایانبهاي  ویژگیاز  ،یو نقل یعقل لیقرآن و دلا اتیاساس آبر
 ـآ زیادي را برانگیختـه، هاي  بحثکه  یلئمسایکی از رود؛  می اربه شم علم کلام چالش برانگیز تفسیر تطبیقی و  ی ازاتی

 قتل همچون یآن موضوعاتنماید و در  می ناسازگار »السلام هیعل« یظاهر با عصمت حضرت موس کریم است که به قرآن
بـا   ر نگـاه بـدوي  شـده کـه د  نسـبت داده  این پیامبر اولـوالعزم،  به  ...ظلم به نفس و، ذنباعتراف به ، خوف، مرد قبطی

تطبیقی به بررسی دیدگاه دو مفسر، متکلم و قـرآن  پیش رو با روش تحلیلی . مقاله ارددن آن حضرت، همسویی تعصم
 از گنـاه  به ظاهر ناسازگار بـا عصـمت   اتیآاین  لیذ ي درو فخر راز ییعلامه طباطباپژوه نامور شیعی و اهل سنت، 
 را نسـبت بـه دیـدگاه برگزیـده، مـورد      آیات پیش گفته و دلایل هر یـک  ینبیر و تیتفسپرداخته و رویکرد آنها را در 

هـاي   این پژوهش نشانگر همسویی دو مفسر، علـی رغـم اخـتلاف نگـرش    هاي  بررسی و تحلیل قرار داده است. یافته
حقق کلامی در گناه نبودن قتل قبطی، تبیین معناي ظلم به نفس و ذنب است و اختلاف ایشان در قتل خطـأیی یـا مسـت   

قتل بودن مرد قبطی به دلیل کفر، تبیین انتساب عمل به شیطان و تعیین مشارالیه هـذا، متعلـق تـرس حضـرت موسـی      
در مقابل ساحران است. نگارندگان با بررسی دلایل و توجه به آراي دیگر مفسران، به بررسـی و تحلیـل    »السلام علیه«

    اند. دلایل پرداخته و رأي برگزیده را پیش رو نهاده
  

 رازي، علامه طباطبایی، فخر»السلام علیه«عصمت پیامبران، عصمت از گناه، حضرت موسی  ها: کلید واژه
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  مسألهـ بیان 1

در حوزه مباحث کلامی در بحث نبوت، عصمت و مصونیت از گناه و خطـا از جایگـاه   
گرفتـه   ویژه اي برخوردار است و از دیرباز نزد متکلمان مسلمان مورد بحث و بررسی قرار

است. درباره برخی از انبیاي الهی ظاهر برخی از آیات، ابهاماتی در خصوص گنـاه و خطـا   
رساند. از این جهت منکران عصمت با استناد به این آیات، عصـمت   می از ایشان را به ذهن

اند. چنانچه برخی از آنان، آیاتی از قـرآن کـریم را    ایشان را مورد خدشه و انکار قرار داده
قـرار   »السلام علیه«یزي براي اثبات دیدگاه خود در خصوص عصمت حضرت موسی دستاو

  اند.   داده و در آن، ایجاد تردید نموده
از آنجا که علامه طباطبایی و فخررازي از مفسران برجسته و صاحب نظـر در مباحـث   

ش صـدد اسـت تـا بـا رو    قاله دراند؛ این م نکات دقیقی ذیل آیات بیان نموده کلامی بوده و
دو مفسر را در خصـوص ابهامـات عصـمت از گنـاه حضـرت      هاي  تحلیلی تطبیقی دیدگاه

. ابهامات عصمت از گنـاه  1بررسی نموده و به این سوالات پاسخ دهد:  »السلام علیه«موسی 
 ـ » السلام علیه«حضرت موسی  رازي در ایی و فخـر کدام است؟ آراي تفسیري علامـه طباطب

  1خصوص این اشکالات چیست؟
 

  عصمتشناسی  فهوممـ 2
بازداشتن و حفظ کردن )، 1/313دفع شر نمودن (فراهیدي،  عصمت در لغت به معناي  

    ) است.4/331فارس،  ملازمات آن (ابن ، منع و)12/403(ابن منظور، 

                                                                                                                                        
ها موارد مشابهی با پژوهش حاضر یافت گردید؛ لکن تـاکنون تطبیـق دیـدگاه دو     نامه در میان کتب، مقالات و پایان. 1

و تبیین نظرات دو مفسر در پاسخ به ابهامات آیـات بـه   رازي بایی و فخرو اهل سنت علامه طباط مفسر بزرگ شیعه
از  »تنزیـه الانبیـاء  «انجـام نگرفتـه اسـت. کتـاب      »السـلام  علیـه «ظاهر ناسازگار با عصمت از گناه حضرت موسی 

از  »رازيگسـتره عصـمت از دیـدگاه فخـر    «و مقالات محمد صدر از سید »رفع الشبهات عن الانبیاء«مرتضی و سید
مباحثی هایی هستند که  از عباس اسدآبادي نمونه »عصمت از منظر علامه طباطبایی«علیرضا پارسا و علی پریمی و 

. مطالب آن کتب، نگرش شیعی را در مورد آیات قرآنی مطـرح  کلی در باب عصمت و اشکالات آن مطرح نموده اند
یز به صورت تطبیقی یا غیر آن در مورد عصـمت  هاي متعددي ن پایان نامهساخته است و داراي نگاه تطبیقی نیست. 

  انبیا و اشکالات آن انجام گرفته است؛ ولی تاکنون پژوهشی در بررسی موضوع این تحقیق، انجام نپذیرفته است.
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در اصطلاح لطفی الهی به بندگان خاص است که به واسطه آن، با اختیـار خـود   عصمت 
؛ علـم  128 (شیخ مفیـد،  کنند. می عمد یا سهو خوددارياز مخالفت با دستور الهى از روى 

آن اسـت کـه بنـده     منظور از عصـمت خواجه نصیر الدین طوسی معتقد است ) 325 الهدي،
) 268فضیلی، به نقل از: توانایی بر انجام معصیت داشته باشد؛ ولی اراده انجام آن را نکند. (

کـه او را از ارتکـاب   دانـد   مـی  موجود نیرویى در انسان معصو علامه طباطبایی عصمت را
  )2/134(طباطبایی،  دارد. عملى که جایز نیست چه خطا و چه گناه نگه مى

  
  اقسام عصمت ـ3

انبیاي الهی است که با توجه به آراي متکلمـان مسـلمان در سـه    هاي  عصمت از ویژگی
  حوزه قابل بررسی است:

و الحـاد و امثـال آن. ایـن نـوع     یعنى منزهّ دانستن پیامبر از کفر ؛ از گناهعصمت  .3-1
طور بدیهى ثابت است؛ زیرا معقول نیست که پیامبر  عصمت براى هر پیامبرى به اجماع و به

مقام نبوت مقامی است که صاحب آن  به خدایى که او را براى پیامبرى برگزیده، کفر بورزد.
مـا کـانوُا    عـنهم طَ و لو أشـرکوُا لحَـب  «فرماید:  می به سوي گناه نمی رود. خداوند در قرآن

 ) اگر پیامبران بر فرض محال شرك بورزنـد؛ همـه طاعاتشـان باطـل    88(الانعام،  »یعملـون 
  )6/60شود. (جوادي آملی،  می

از اصول مشترك بین همه انبیا، مصـونیت  عصمت از خطا در دریافت و ابلاغ وحی؛  .2- 3
است که سـخن خـدا را   غرض خداوند از ارسال رسل آن در تلقیّ، حفظ و ابلاغ وحی است. 
گـرایش بـه   هـاي   . از پایـه به مردم رسانده و تبیین نمایند ،بی هیچ کم و کاستی دریافت نموده

گویند مـأخوذ از خداونـد    می انبیا این است که فرد گرونده مطمئن باشد که آنچه پیامبران الهی
متزلـزل شـده و    ایمـان هـاي   باشد که اگر امکان خطا و لغزش در این مورد به میان آید؛ پایـه 

  )2/99؛ مکارم شیرازي، 5/32رود. (سبحانی،  می هدف از بعثت از میان
متکلمان در اثبات از خطا در اجراي احکام الهی و انجام امور فردي و اجتماعی؛ عصمت  .2- 3
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این نوع عصمت اختلاف نظر دارند. در حالی که بیشتر متکلمان امامیه، قائل بـه لـزوم برخـورداري    
از این نوع عصمت هستند؛ اما عمـوم متکلمـان غیـر امامیـه و برخـی از علمـاي امامیـه        پیامبران 

  )204- 3/203دانند. (سبحانی،  عصمت را براي پیامبران لازم نمی برخورداري از این نوع
  

  »السلام علیه«عصمت حضرت موسی  آیات به ظاهر ناسازگار با ـ4
با قوم یهود یاد شده است، ولی تنهـا   چه در آیات بسیاري از حضرت موسی و سرگذشت اواگر

 در بـدو نظـر، ناسـازگار    »السلام علیه«ظاهر برخی از آیات قرآن با عصمت از گناه حضرت موسی 
اند کـه ایـن    نمودهموضوع ابهام را مطرح  نماید و علامه طباطبایی و فخر رازي در ذیل آن آیات، می

  گاه آنها را تحلیل و نقد نموده است.  پژوهه، به بررسی آراي تفسیريِ آنها پرداخته و دید
  

 نافرمانی خداوند در قتل قبطی. 1ـ4

علـى حـینِ    المدَِینَـةَ و دخَلَ «فرماید:  می سوره قصص 16و  15خداوند متعال در آیات 
وه فَاستَغَاثهَ الَّـذى مـن   یقتْتَلَانِ هذاَ من شیعته و هذاَ منْ عد  نْ أَهلها فوَجد فیها رجلَینْم غفَْلَةٍ

نِ إِنَّـه عـدو   افَقَضى علَیه قَالَ هذاَ منْ عملِ الشَّـیطَ   منْ عدوه فوَکَزهَ موسى شیعته على الَّذى
او بـه  «؛ »غَفُـور الـرَّحیم  لى فَغَفرََ لهَ إِنَّـه هـو الْ  غْفرْظَلَمت نَفْسى فَا  ىإِنّ  قَالَ رب /مضلٌّ مبِینٌ

هنگامى که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را دید کـه بـه جنـگ و    
اسرائیل)، و دیگرى از دشـمنانش، آن کـه از    (و از بنىنزاع مشغولند؛ یکى از پیروان او بود 

ر سینه او پیروان او بود در برابر دشمنش از وى تقاضاى کمک نمود؛ موسى مشت محکمى ب
ایـن (نـزاع شـما) از عمـل     «زد و کار او را ساخت (و بر زمین افتاد و مرد)؛ موسى گفـت:  

   .»کننده آشکارى است شیطان بود، که او دشمن و گمراه

مطرح اسـت؛ دخالـت    »السلام علیه«شریفه در مورد حضرت موسی  چالشی که در آیات
گـردد:   مـی  گونـه بیـان   آیـات، ایـن   ایشان در قتل و مسائل بعد از آن است. براساس ظاهر

به عنوان یک پیامبر معصوم، با زدن مشت، عامل کشتن قبطـی   »السلام علیه«حضرت موسی 
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و  »نِاقَالَ هذاَ مـنْ عمـلِ الشَّـیطَ   «عمل شیطان نامید  و آن را »فَقَضى علَیه  فوَکَزهَ موسى«شد 
 »لىفَـاغْفرْ ظَلَمـت نَفْسـىِ     إِنـى   قَـالَ رب « آن را ظلم به خود دانسته و از آن اسـتغفار کـرد  

؛ 3/378؛ ابـن جـوزي،  3/1804؛ سـور آبـادي،   9/2955حـاتم،   ابـی  ؛ ابـن 20/29(طبري،
 ـ«ها مواردي است که با عصمت حضـرت موسـی    همه این) 14/260قرطبی،   »السـلام  هعلی

  گیرد. می منافات دارد که به تفصیل مورد بررسی و تحلیل، قرار
  
  زدن مشت و کشته شدن قبطی. 1ـ1ـ4

حضـرت موسـی    مشـت زدن  »فَقَضى علَیـه   فوَکَزهَ موسى«در آیه شریفه فوق، در تعبیر 
سبب قتل مرد قبطی معرفی شده است. وکز در لغت به معنـاي طعـن و ضـربه     »السلام علیه«

را  ) راغب در معناي وکز، دفع کردن چیـزي بـا تمـام دسـت    5/394زدن است. (فراهیدي، 
علامه طباطبایی نیز همچـون برخـی از مفسـران (ابـن      )882افزوده است. (راغب اصفهانی،

) کلمه وکز را به معناى طعن و 16/41؛ مکارم شیرازي، 10/263 ؛ آلوسی،3/378 جوزي،
ایشان با استناد به معناي لغوي وکز و سیاق آیـات،   داند.  دفع و زدن با تمامى کف دست مى

آن دشمن را با تمام کف دست و مشت  »السلام لیهع«موسى «کند:  می تبیینگونه  جمله را این
شود که قتل مزبـور عمـدى نبـوده،     زد و یا دفع کرد و او هم مرد. از همین تعبیر استفاده مى

  )  16/18(طباطبایی،  »."فقتله"فرمود:  می "وکزه "زیرا اگر عمدى بود به جاى
کند؛ اول آن که مـرد قبطـی مسـتحق     می بیانرازي در تبیین قتل قبطی دو فرض را خرف

که وي استحقاق قتل را نداشته است. با فرض حالـت دوم، قتـل    قتل باشد و فرض دیگر آن
فـرض اول را صـحیح    دلیـل عقلـی،  قبطی معصیت و گناه است. بدین جهت فخر رازي بـا  

مبـاح  دانسته و معتقد است که جایز است بگوییم خون قبطی به جهت کـافر حربـی بـودن،    
) بدینسان هر دو مفسر، حضرت موسی را از گناه، مبـرا دانسـته؛   24/585(فخررازي، است.

چه با استفاده از عنوان فقهی اسـلام؛  گررازي، قتل غیرعمد دانسته و فخر ولی علامه آن را،
یعنی کافر حربی بودن، مرد قبطی را مستحق قتل، دانسته است و ایـن انطبـاق یـک حکـم     
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گیـري او،   ، ولـی نتیجـه  تواند مورد تأمل و نقد قرار گیـرد  می شرایع پیشین،اسلامی بر افراد 
  دهد.  می (ع)، همسویی با دیدگاه علامه طباطبایی را نشانگناهی حضرت موسی مبنی بر بی

  
  شیطانی بودن عمل. 2ـ1ـ4

 قَالَ هذاَ منْ«عمل شیطان نامیده  ، قتل کافر را»السلام علیه«در آیه شریفه حضرت موسی 
 يثـانو  يمعنـا  و اسـتفاده از  اتیآ اقیبا توجه به س ییعلامه طباطبا است. »نِاعملِ الشَّیطَ

پرداخته و آیـه را هـم عقیـده بـا برخـی از مفسـران        هذا هیالمشار،  به تببین حرف جر من
؛ 3/460؛ شـریف لاهیجـی،   4/260، ؛ سیدهاشم بحرانی3/212طبرسی، ؛ 3/57(قشیري، 

لفظ هذا، اشاره به آن دعوا میان دو مخاصم اسـت  «نماید:  می بیین) چنین ت10/214طیب، 
، آن را بـه عمـل   »السـلام  علیـه «که منجر به مرگ قبطى شده بود و این که حضرت موسـی  

ایـن از عمـل   «؛ بلکـه فرمـود   »این عمل شیطان اسـت «شیطان نسبت داد، و صریحا نفرمود 
ابتدائیه بوده و معناى جنس و یا منشـأ   »من«، و با در نظر گرفتن این که کلمه »شیطان است
کند که این دعوایی که در میـان آن دو اتفـاق افتـاده     رساند، این معنا را افاده مى بودن را مى

گردد؛  بود، از جنس عملى است که به شیطان نسبت داده شده و یا از عمل شیطان، ناشى مى
و به نـزاع، وادارشـان کـرده    چون شیطان است که در میان آن دو عداوت و دشمنى افکنده 

مداخله کرده، مـرد   »السلام علیه«است. بدین جهت کار به آنجا منجر شد که حضرت موسى 
قبطى به دست او کشته شد و او دچار خطر و گرفتارى سـختى گردیـد. پـس در حقیقـت،     

ى سـخت و  از این گرفتـار » السلام لیهع«اظهار انزجار موسى » هذا منْ عملِ الشَّیطانِ«  جمله
و این عمل «نماید:  می ایشان در ادامه، انتساب به شیطان را چنین تبیین »ندامت از آن است.

نسبت به خـداى تعـالى نبـود،     »السلام علیه«(کشتن قبطى) هر چند نافرمانى حضرت موسی 
 براى اینکه اولا خطا بوده و عمدى نبود، ثانیا جنبه دفاع از مرد اسرائیلى داشته و مرد کـافر 

اى نداشـته   و ظالمى را از او دفع کرد؛ لکن این گونه هم نبود که شیطان در آن هیچ مداخلـه 
دارد؛  طور که از راه وسوسه، آدمى را به گناه و نافرمانى خدا وا مى همان باشد. چون شیطان
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کند. کارى که گناه نیست؛ ولی انجامش  همچنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار مى
    )16/18(طباطبایی،  »گرفتارى و مشقت است.مایه 

تبیـین   در برابر، فخر رازي، با توجه به مستحقّ قتل دانستن مرد قبطی به دلیل کفر وي، براي
کنـد؛ اول آن کـه وقتـی موسـی      مـی  وجوهی را بدون ترجیح ذکر »نِاهذاَ منْ عملِ الشَّیطَ«تعبیر 

ی را ترك کرد. چون اولی این بـود کـه زمـان بـه     مرتکب آن عمل شد؛ مندوب اله »السلام علیه«
تأخیر بیفتد و معناي آیه این است که اقدام من بر ترك مندوب، عمل شیطان بود. وجـه دوم ایـن   

و وجه سـوم آنکـه    »السلام علیه«است که هذا اشاره به فعل مقتول باشد و نه فعل حضرت موسی 
) بدینسـان  24/585(فخررازي،  ن بوده است.هذا اشاره به خود مقتول باشد که او از جنود شیطا

رویکرد دو مفسر در انتساب به شیطان، کاملا متفاوت است که به دلیل مبناي پیشین آنهـا؛ یعنـی   
غیرعمدي دانستن قتل از سوي علامه و استحقاق قتل آن مرد قبطی بـه دلیـل کفـر وي، توسـط     

  .فخر رازي، وجوه تبیینی استناد به شیطان، متفاوت شده است
  
  اعتراف به ظلم به خویشتن و طلب غفران الهی. 3ـ1ـ4

و  »ظَلَمت نَفْسىِ فَـاغْفرْ لـى    إِنى  رب«علامه طباطبایی با استناد به سیاق آیات و جمله 
نـزد پروردگـارش را    »السـلام  علیه«معناي اصطلاحی کلمه مغفرت، اعتراف حضرت موسی 

رو است که وي با این اقـدام، نفـس    ود بدانفس خگونه تبیین کرده است که ستم وي به ن این
 ـ  می سپس چنین نتیجهخود را به خطر انداخته بود.  ه معنـاي درخواسـت حضـرت    گیـرد ک

براي مغفرت، مغفرت مصطلح و آمرزش گناه نیست؛ بلکـه مـراد از آن    »السلام علیه«موسی 
خلاص گـردان و از  این است که خدایا اثر این عمل را خنثى کن و مرا از عواقب وخیم آن 

  » و قتََلْـت نَفْسـاً فنََجینـاك مـنَ الْغَـم     «  شرّ فرعون و درباریانش نجات بده. این معنـا از آیـه  

شود که وي دچار غم ناشی از آثار اقدام خود شده بود و  ) نیز به خوبى استفاده مى40 (طه،
کریم از آدم  رآنت که قاین اعتراف به ظلم و درخواست مغفرت، نظیر همان طلب مغفرتى اس

قالا ربنا ظَلَمنـا أَنْفُسـنا و إِنْ لَـم تَغْفـرْ لنَـا و ترَحْمنـا       «: و همسرش حکایت کرده و فرموده
  )16/19طباطبایی، و نیز نکـ :  23(الأعراف،  »لنََکوُننََّ منَ الخْاسریِنَ
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ه دو وجـه اسـت؛ وجـه اول اینکـه ایـن      قائل ب »ظلَمَت نفَسْىِ  إنِى  رب«رازي در تفسیر فخر
جمله براي انقطاع و رجوع به خداوند متعال و اعتراف به کوتاهی از جبران نعمت ها بـوده اسـت   
و نه براي گناه و وجه دوم اینکه با ترك مندوب الهی از ثوابی که مستحق آن بوده، محروم مانـده  

کند؛ یکی آنکه از خداوند بـه سـبب    می بیاننیز دو وجه را  »لىفاَغفْرْ«فخر رازي در تفسیر است. 
ترك مندوب، درخواست مغفرت کرده است. وي معتقد است که از آنجا که قتـل قبطـی خطـایی    

یگـر آنکـه معنـاي اصـطلاحی غفـران      بوده است؛ استغفار از خطا حسن و مندوب است. وجه د
ان مسـتور  را از فرعونیاز خداوند خواست تا عمل او  »السلام علیه«نظر نبوده و حضرت موسی مد

کشتند و خداوند او را از فرعونیـان مخفـی    می شدند حتما او را می ها آگاه نگاه دارد؛ زیرا اگر آن
سـان هـر دو مفسـر، ایـن      ) بـدین 24/585آیه بعد مبین همین معناست. (فخـررازي،  داشت که 

اند؛ ولی علامـه آن   اعتراف و درخواست مغفرت را نه اعتراف و درخواست مغفرت از گناه دانسته
ظلم به خود را متوجه ساختن خطر به خـود و درخواسـت مغفـرت را زدودن آثـار و خطـرات      
زیانبار مترتب بر آن، معرفی و فخر رازي، آن ظلم را ترك اولی یا مندوب دانسـته و درخواسـت   

  مغفرت را پوشاندن عمل بر فرعونیان، تبیین نموده است.  
سد دیدگاه تفسیري علامه طباطبایی که با استناد به سـیاق  ر می به نظربررسی و تحلیل: 

آیات، تدقیق در معناي لغوي کلمات و الفاظ و با ارایه شـواهد از آیـات دیگـري همچـون     
تـري در زمینـه نفـی گنـاه از حضـرت       ارایه شده، تبیین قوي )23الأعراف،  ؛40(طه،آیات 

ستناد بـه واژه وکـزه و نـه قتلـه و بـا      رو که علامه به درستی با ا ؛ بدانموسی را داشته است
معتقد است که چون قتل غیرعمدي بـوده، پـس کلمـه هـذا      ،فَقَضى علَیهشاهد گرفتن تعبیر 

اشاره به قتل نیست؛ بلکه مشارالیه آن نزاع دو متخاصمی است که زمینه دخالـت حضـرت   
یجـاد نـزاع توسـط    شدن وي را فراهم آوردند. شاهد استناد او گرفتار  »السلام علیه«موسی 

توان مشاهده نمود و  می ) نیز100و یوسف، 91شیطان را در آیات دیگري همچون (المائده، 
را بهتـر و بـا    »نِاهذاَ منْ عمـلِ الشَّـیطَ  «توان جمله  می بر اساس روش تفسیر قرآن به قرآن،

را،  »السلام علیه«علت اظهار انزجار حضرت موسی  اتقان بیشتري فهم نمود. بدین رو علامه،
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آن نزاع برخاسته از تحریک شیطانی و اتفاق و حواشی آن، دانسته اسـت. ایشـان ظلـم بـه     
براي به خطـر انـداختن جـان خـود      »السلام علیه«نفس را اعترافی از جانب حضرت موسی 

إِذاَ هى «شناسانده است که در آیه  أَلْقئَها فَ اسـت و   ) بدان تصریح شده20 (طه،  »تَسعى حَیَّةٌفَ
اصـطلاحی مغفـرت از گنـاه    گیرد که طلب غفران ایشـان، معنـاي    می از این اعتراف، نتیجه

نبوده؛ بلکه درخواست از بین بردن پیامدهاي آن قتل ناخواسته و نجـات از شـرّ فرعونیـان    
از آنجا که قتل مـرد قبطـی کـه در آیـه بـا      «بوده است. به گفته برخی از اندیشمندان شیعی 

من توصیف شده است، به قصد دفاع از خود یا از دیگـري بـوده؛ اگـر در    وصف عدو و دش
آن، قصد و هدف ضرر رساندن نباشد؛ نه تنها قبیح نیست؛ بلکه هر رنجی که حاصل شـود؛  

که با عدم قصـد   »السلام علیه«داراي حسن و نیکو است. بر این اساس عمل حضرت موسی 
) 67 (علم الهدي، ».د؛ بلکه عملی شایسته بودقبلی براي قتل صورت یافت؛ نه تنها قبیح نبو

زدایـش پیامـدهاي    پس نیازي به درخواست مغفرت نداشـت و ایـن مغفـرت، درخواسـت    
تـوان مشـارالیه هـذا را نـزاع آن دو      مـی  اساس این شواهد،آور آن اقدام نیکو است. بر رنج

. امـا  تدوست و دشمن حضرت موسی و معناي واژه مغفرت را رهایی از عواقب آن دانس ـ
چه نخست با استناد به دلیل عقلی، قتل مرد قبطی به جهت کافر حربی بـودن،  فخررازي گر

اي به غیر عمدي بودن آن نیز اشاره کرده  تل دانسته است، در ادامه به گونهوي را مستحقّ ق
ه بـه  هـذا را اشـار  ، »نِاهذاَ منْ عملِ الشَّـیطَ «است؛ بدین جهت در بیان وجوه ارائه مشارالیه 

کند. ولی در وجـه دیگـر    می خود مرد مقتول که وي از جنود شیطان بوده یا افعال او تبیین
همانند علامه، هـذا را اشـاره بـه نـزاع آن دو متخاصـم بیـان کـرده اسـت. وي در تبیـین          

را در ترك مندوب (تأخیر در انجـام   »السلام علیه«درخواست مغفرت، اقدام حضرت موسی 
که تبیینی متفاوت است. وي در بیان یکی از وجـوه ظلـم بـه نفـس و      کند می فعل)، معرفی

استغفار با توجه به معناي لغوي و اصطلاحی کلمه مغفرت، با علامه اشتراك نظر داشته ولـی  
در توجیه خود که آن را به خاطر ترك مندوب دانسته و آن را ظلم به نفس معرفـی کـرده،   

اولی، را حسن دانسته است که تبیینی متفـاوت  استغفار آن حضرت از این گونه خطاي ترك 
  نهد. می و بدون ذکر مستند و هیچ شاهد قرآنی را پیش رو
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  . تردید در پذیرش رسالت2ـ4
 ـ  قَـالَ رب «فرمایـد:   مـی  سوره شعراء 14تا  12خداوند متعال در آیات  أخََـاف أَن    ىإِنّ

قُ لس/ یکَذِّبونِ نطَللَا ی رىِ ودیقُ صضی روُنَولْ إِلى هسَأر أخََـاف    و لهم على/ انىِ فَ ذَنـب فَ
ام  و سینهپروردگارا! از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند/ «(موسى) عرض کرد: «؛ »أَن یقتُْلوُنِ

تنگ شود، و زبانم بقدر کافى گویا نیست؛ (برادرم) هارون را نیز رسالت ده (تـا مـرا یـارى    
ترسم مـرا بکشـند (و ایـن     اد خودشان) بر گردن من گناهى دارند؛ مىو آنان (به اعتق/ کند)

   .»رسالت به پایان نرسد)
أرَسلْ إِلـى «گردد که جمله  می در آیات شریفه این اشکال مطرح شـانه خـالی    »هـروُنَ   فَ

کردن از مسؤولیت و بار رسالت و تقاضاي استعفا از خداوند در امر رسالت است. به نـوعی  
و لهـم  «ضعف و تردید در وظیفه توسط پیامبري که واجد شرایط است و جملـه  نشان دادن 

لىع ه صادر شـده خـویش اسـت. (مقاتـل،     به گنا »السلام علیه«اقرار حضرت موسی  »ذَنب
  )10/11 ؛ طیب،4/111؛ شوکانی، 2/551؛ سمرقندي، 3/259

  
  شانه خالی کردن از بار رسالت . 1ـ2ـ4

؛ مشـهدي قمـی،   5/11؛ کاشانی، 8/9مفسران دیگر (طوسی،  اعلامه طباطبایی همسو ب
را حاکی  »السلام علیه«) سخن حضرت موسی 5/490؛ مغنیه، 4/31؛ فیض کاشانی، 9/460

ل و شانه خالی کردن از مسؤولیت نمی داند؛ بلکه با توجه به قرائن، ایشان خواسته  می از تعلّ
راهش به هدف نزدیکتر گردد. او کـه   رسالت و مأموریتش با کمک هارون بهتر و سریعتر و

دانسـت کـه    مـی  اسـرائیل آگـاه بـوده و    قدرت فرعونیان و ضعف و اسارت بنیاز شوکت و 
دعوتش همراه با سختی خواهد بود؛ از خداوند درخواست یاوري براي انجـام مـأموریتش   

این تعبیر، تعبیرى شایع است؛ وقتى کسـى  «گوید:  می کرد. علامه این تعبیر را شایع دانسته و
گوینـد نـزد فلانـى     دچار بلایى شده و یا امرى بر او مشکل شده باشد، اطرافیان به وى مى

اى  بفرست، یعنى از او کمک بطلب و او را یاور خود بگیر. پس جملـه مـورد بحـث جملـه    
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که بر آن متفرع شـده؛ از   و در حقیقت این جمله و فروعاتى »أخَاَف  ىإنِّ« است متفرع بر جمله
قبیل دلتنگى و گیر کردن زبان، مقدمه بوده براى اینکه در جمله مورد بحث، رسـالت را بـراى   

    )15/259(طباطبایی،  »هارون درخواست کند؛ تا در کار رسالتش شریک و یاور باشد.
؛ سـید قطـب،   3/302 سـنت (زمخشـري،   مفسـران اهـل  دیگـر از  برخـی   وفخررازي 

را نـه سـر برتـافتن از مسـئولیت      »السـلام  علیه«ل درخواست حضرت موسی ) دلی5/2589
مـراد از ایـن درخواسـت،     نـد رسالت، بلکه به هدف رسیدن امر رسالت بیان نموده و معتقد

که طلب استعفا باشد. از آنجا کـه تـرس    ر براي انجام مأموریت بوده نه آنطلب معین و یاو
و سـاکت شـدن زبـان او گـردد؛ درخواسـت      آن داشت که تکذیب فرعون، موجب دلتنگی 

) بدینسان هیچ یـک از دو مفسـر، درخواسـت    24/494 رازي،یاوري هارون را کرد. (فخر
در  »السـلام  علیـه «یاوري برادرش حضرت هارون را بر تردید یا سسـتی حضـرت موسـی    

  اند.   ن را با تعابیري همانند نفی کردهپذیرش مسئولیت رسالت، منطبق ندانسته و آ
  

  اقرار به گناه پیشین. 2ـ2ـ4
 یاقـرار حضـرت موس ـ   در آیـه شـریفه،   »هم على ذَنبو لَ«جمله برابر استنباط برخی، 

) اما دقـت در  7/159(ثعلبی،  است. د نزد قبطیانخو مرده شدنش کاربه گناه »السلام هیعل«
اصل بـه  معناي ذنب نشانگر آن است که معناي آن، گناه مصطلح نیست؛ زیرا کلمه ذنب در 

ه؛ یعنی به دنبالـه آن رسـیده و    معناى گرفتن دنباله چیزى است، لذا وقتی گفته مى شود: ذنبتُ
شود؛ به ایـن اعتبـار کـه     آن را گرفتم و در هر عملى که دنباله وخیمى دارد نیز استعمال مى

 ) به همین جهت، علامه طباطبایی نیـز 331اى دارد. (راغب اصفهانی،  عمل مذکور نیز دنباله
برخی از مفسران  کند؛ احتمال اول همچون می دو احتمال بیان »ذَنب هم علىو لَ«براي جمله 

) آن اسـت کـه موسـى    19/128؛ زحیلـی،  4/31؛ فیض کاشانی، 4/135دیگر؛ (بیضاوي، 
دانست، بلکه به اعتقاد فرعونیان اشاره کرد کـه وي را   که خود را گناهکار نمى »السلام علیه«

شمردند و احتمال دیگر این که در این آیه، معناي لغوي ذنب مورد نظر است نه  می گناهکار
 »خداوند که عقاب در پـی بیـاورد  مخالفت امر مولوي «معناي اصطلاحی گناه، که به معناي 

باشد؛ بر این اساس ذنب، یعنی آثار زیانبار اجتماعی که قتـل قبطـی بـه دنبـال داشـت.       می
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خـود را   »السـلام  علیـه «ته فخر رازي نیـز حضـرت موسـی    ) برابر گف15/259(طباطبایی، 
 »لهـم «دانست؛ بلکه به اعتقاد فرعونیان، گناهکار بوده است. چون ضمیر کلمـه   گناهکار نمی

را بـه واسـطه قتـل قبطـی،      »السـلام  علیـه «گردد و آنها حضرت موسی  می به فرعونیان باز
یینی هر دو مفسر، همسویی کامل ) در بررسی تب495/ 24رازي، دانستند. (فخر می گناهکار

و درستی استناد تبیین خود به قرائن برخاسته از واژگان و ترکیب کلمات در آیه و انطباق با 
  مبانی فکري هر یک از آن مفسران، مشهود است.

علامه طباطبایی با توجه به قرائن و شـواهد و   در امر پذیرش رسالت،بررسی و تحلیل: 
ـل و شـانه خـالی      »السلام علیه«ضرت موسی سخن حمعناي لغوي کلمات،  را حـاکی از تعلّ

خواسته رسالت و مأموریتش با کمـک   می کردن از مسؤولیت رسالت نمی داند؛ بلکه ایشان
هارون، بهتر و سریعتر انجام دهد چنان که فخر رازي نیز، درخواست معین را بـراي انجـام   

ه، صـحت دیـدگاه علامـه، فخـر رازي و     داند. دقت در تعابیر این آیه شریف می بهتر رسالت
دو احتمـال   »ذَنـب  هم علىو لَ«علامه طباطبایی براي جمله دهد.  می اغلب مفسران را نشان
خود را گناهکـار ندانسـت،    »السلام علیه«که برابر تعبیر فوق، موسى  را ارائه نموده؛ یکی آن

وند، عرضه نمود و دیگر این که مـراد  بلکه اعتقاد فرعونیان مبنی بر گناهکار بودن را به خدا
از ذنب در آیه، معناي لغوي ذنب یعنی آثار قتل قبطـی اسـت نـه معنـاي مصـطلح آن؛ تـا       

فخر رازي نیز معنی طلبِ معین و یاور را به مقصود سـرعت در   اعتراف به گناه، تلقی شود.
فخـر رازي در   دانـد.  یرسیدن به هدف بیان کرده و آن را به معناي استعفاي از رسـالت نم ـ 

 »السـلام  علیـه «معتقد است که حضرت موسی  »هم«مورد کلمه ذنب با توجه به مرجع ضمیر 
 به اعتقاد فرعونیان، گناهکار بوده است که همسانی دو دیـدگاه را در هـر دو مـورد نشـان    

 و لهـم علـى  «رسد رأي مفسران پیش گفته براساس قرائن لفظـی تعبیـر    می به نظر دهد. می
صائب بوده و نمی توان این تعبیر را اعتراف به گناه پیشین دانسـت؛ چنانچـه عرضـه     »ذَنب

وضعیت فردي و موقعیت اجتماعی خود به خداوند با تعابیري همچـون گناهکـار پنداشـتن    
وي توسط مصریان و امکان دست یازیدن آنها به کشتن آن حضـرت و درخواسـت تعیـین    

تواند بر شـانه   مر رسالت یاري رساند، هیچگاه نمیدر ابرادري که با زبان گویاي خود او را 
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  خالی کردن از مسئولیت رسالت یا استعفاي از آن، حمل گردد.
  

  . ترس از بزرگی و تأثیر سحر ساحران3ـ4
موسى إِمـا أَن تُلْقـى و    قَالوُا یا«فرماید:  می سوره طه 68تا  65خداوند متعال در آیات 

إِذاَ حبالهم و عصیهم یخُیلُ إِلَیه من سحرِهم أَنها / ولَ منْ أَلْقَىإِما أَن نَّکوُنَ أَ قَالَ بلْ أَلْقوُا  فَ
أوَجس فى/  تَسعى أَعلى/ نَفْسه خیفۀًَ موسى فَ ک أَنت الْ ف إِنَّ (ساحران) گفتنـد:  «؛ » قُلنَْا لَا تخَ

افکنى، یا ما کسـانى باشـیم کـه اول بیفکنـیم؟/      د را) مىاى موسى! آیا تو اول (عصاى خو«
در این هنگام طنابها و عصاهاى آنان بر اثر سحرشـان چنـان بـه     »شما اول بیفکنید!«گفت: 
موسى ترس خفیفى در دل احساس کرد (مبادا مردم گمراه / کند رسید که حرکت مى نظر مى

  .»نترس! تو مسلمّاً (پیروز و) برترى«شوند)/ گفتیم: 
أوَجس فىِ نَفْسه «در آیات فوق، عبارت  احساس ترس حضرت موسـی   »وسـى مخِیفَةً فَ

در درون نفس خویش مطرح شده است؛ این ترس از سحر ساحران، با ایمـان   »السلام علیه«
به خداوندي که وي را به پیامبري برگزیده همسویی ندارد؛ گویا وي به راه خود یا عاقبـت  

؛ ابوالفتـوح  2/28عربـی،   ؛ ابـن 3/74طمینان نداشته اسـت. (زمخشـري،   اکار خود، یقین و 
) این ترس از ساحران با مقام رفیع پیامبران و مقام عصمت حضرت موسـی  13/164رازي،

  !نماید می به ظاهر ناسازگار »السلام علیه«
 براي روشن شدن مفاد آیات به ظاهر ناسازگار، نخست به معناي مفردات آیه، پرداختـه 

را به معناى صـداى آهسـته دانسـته، تـوجس را بـه       »وجس«ود. راغب اصفهانی ماده ش می
معرفـی   معناى به گوش بودن براى شنیدن آن، دانسته و ایجاس را احساس آن صـدا در دل 

) علامه طباطبایی با تبیین معنـاي أوجـس بـه احسـاس     855کرده است. (راغب اصفهانی، 
و رد نظریات مفسران گذشته مبنی بـر خـوف   ترسی که اثر آن در چهره مشخص نمی شود 

ن از مشتبه شدن امر بر مردم و از دست دادن قدرت تمییـز بـی   »السلام علیه«حضرت موسی 
) یا ترس از متفرق شدن 13/164؛ ابوالفتوح رازي، 7/33،  1372سحر و معجزه (طبرسی، 

احسـاس تـرس   ) بر این باور است که از 7/34د از رؤیت سحر ساحران (طبرسی، مردم بع
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اند که شبیه به معجزه و نزدیـک   آید که ساحران سحرى نشان داده مىبر »السلام علیه«موسى 
 در ادامـه  به آن بوده، هر چند که با همه عظمتش سحر و خـالى از حقیقـت بـوده اسـت و    

فَلَمـا  «بینیم خداى تعالى سحر آنها را بزرگ شمرده و فرمـود:   به همین جهت مى«افزاید:  می
) لـذا خـداى   116(الأعـراف،   »قوَا سحروُا أَعینَ النَّاسِ و استرَْهبوهم و جاؤوا بِسحرٍ عظیمٍأَلْ

را آن چنان تأییدى کرد که دیگر نقطه ابهام و کمتـرین اشـتباهى    »السلام علیه«تعالى موسى 
أَعلى«براى مردم باقى نماند.  ک أَنتْ الْ ف إِنَّ ر ایـن جملـه بـه منظـور تأییـد و      د  »قُلنْا لا تخََ

شود که تو از هـر   کند. پس معنا این مى او را از ترسیدن نهى مى »السلام علیه«تقویت موسى 
هاى شوم آنـان و   جهت، ما فوق ساحران هستى و چون چنین است دیگر هیچ یک از نقشه

) 14/180(طباطبـایی،   »کند، پس دیگر موجبى نیست که بترسى. سحرشان به تو کارى نمى
شک مردم و مشتبه شـدن امـر بـر     . ترس از1رازي نیز آراي مفسران پیشین از جمله؛ فخر
؛ ابوالفتـوح رازي،  7/33 ؛ طبرسـی، 3/32ت نکردن از حضرت موسی (مقاتـل،  ها و تبعی آن
خـوف از متفـرق شـدن     .2) 6/420؛ قرشی، 2/203؛ بلاغی، 5/266 ؛ ابن کثیر،13/164

. ترس به عنوان مقتضـاي  3) 3/44؛ شوکانی، 9/57؛ طیب، 4/558 مردم (نظام نیشابوري،
 شـود؛ (طبرسـی،   می گردد؛ در او ترسی ایجاد می رو که هرگاه با امر وحشتناکی روبهبشري 

) را 19/138؛ صادقی تهرانی،5/480؛ کاشانی، 6/146؛ میبدي، 3/74؛ زمخشري، 2/428
نداده اسـت. وي مـوردي را هـم     بیان کرده ولی در بررسی این موارد نقد و ترجیحی انجام

از این جهـت بـوده کـه در     »علیه السلام«که خوف حضرت موسی  افزاید این می خود به آنها
اش بر ساحران، فرعون دوباره ساحران دیگري را مهیا کند و این کـار پیوسـته    صورت غلبه

  )22/74رسالت حاصل نشود. (فخررازي، ادامه یابد و هدف و مقصود 
 ـ علامه طباطبایی با نقد و رد نظرات مفسران پیشین، همسو بـا برخـی   ل: بررسی و تحلی

راز تـرس   »السـلام  علیـه «دیگر، بزرگ بودن سحر ساحران را دلیل ترس حضـرت موسـی   
به گمان نگارندگان این پژوهه، سخن علامه طباطبایی در تبیین  کند؛ می حضرت موسی بیان

زیرا با دقت در مفاد آیه که تـاثیر سـحر    قابل نقد هست؛» السلام علیه«ترس حضرت موسی 
فلَمَـا ألَقَْـوا   « ساحران در مردم را گزارش نموده و راز آن را بزرگی سحر آنان شناسانده است:
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). نیز از  پاسخ خـداى  116 عراف،لا(ا »سحروُا أعَینَ النَّاسِ و استرَهْبوهم و جاؤوا بسِحرٍ عظیمٍ
قلُنْا لا تخََـف  « مبنی بر برتري و غلبه معجزه آن حضرت؛ »السلام علیه«تعالى به حضرت موسى 

شود که حضرت موسی از سحر ساحران و بزرگـی آن نهراسـیده    می روشن »إنَِّک أنَتْ الأْعَلى
ـوجسِ   «نیز به این مطلب، تصریح شده اسـت:   »السلام علیه«در روایتی از امام علی  است. لـم ی

ـلال   غلبَةعلی نفسه بل أشفقََ من  خیفةً »السلامعلیه«موسی  ـال و دول الضَّ هسیدرضـی ؛ (»الج ،
بر خودش بیمناك نبود؛ ترس او براي ایـن بـود کـه مبـادا      »السلام علیه« خطبه چهارم) موسی

که کسی بگوید منظـور علامـه نیـز     دولت گمراهان حاکم گردد. مگر اینجاهلان پیروز شده و 
اي  اند ولی علامـه بـه آن اشـاره    بوده گر سحر و معجزه باشد که نظارهس از اندیشه مردمی هرا

رازي نیز به ذکر وجوه متعدد بسنده کـرده و نقـد و ترجیحـی    اند. در مورد این آیه، فخر نکرده
ت موسـی بـه دلیـل    ارایه نداده است ولی از میان مطالب پیش گفته روشن شد که ترس حضر

مردمان ناآگاه، نشانه تردید وي در حقانیت و غلبـه   گذاري سحر عظیم ساحران در چشمتاثیر
    معجزه بر سحر و.... نبوده است که با شأن و عصمت آن حضرت، ناسازگار باشد.

  
  ـ نتایج مقاله5

ا دقت در معناي لغوي واژگان، ساختار، قرائن و شواهد لفظی همچون سیاق، توجه . ب1ـ5
 بـه ظـاهر بـا   که شود که آیاتی  می دگر، روشنتایی یعقل لیدلا به آیات مرتبط و با عنایت به

عصمت از گنـاه حضـرت موسـی را     نماید، می ناسازگار »السلام هیعل« یعصمت حضرت موس
  .یستناز اتقان کافی برخوردار  ،اتیظاهر آبرداشت بدوي از  سازد؛ چون دار نمی خدشه
اکـاوي معنـاي   . علامه طباطبایی دیدگاه خود را مستند به سیاق آیات نموده، بـا و 2ـ5

لغوي و اصطلاحی کلمات و معناي مجازي حروف و تأکید بر قرائن و شـواهد موجـود در   
آیات، نیز تمسک به آیات مرتبط، جز در یک مورد، دلایل متقنی بر دیدگاه خـویش ارایـه   
نموده است؛ در مقابل فخررازي اگرچه به معانی لغوي و اصطلاحی کلمات و گـاهی سـیاق   

است؛ ولی بدان رو که غالبا با بیان وجوه مختلف و گاه با عـدم تـرجیح   آیات توجه داشته 
اي از موارد، به دلیل عدم ارایه شاهدي بر رأي برگزیـده خـود، اتقـان     میان اقوال و در پاره
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  کمتري را نمایان ساخته است.
قبطی به   و یاعمد  ریقتل، غچون هر دو مفسر معتقدند که  ؛یقتل قبط موضوع در. 3ـ5
را نشـانه اعتـراف حضـرت     »ظلم به نفـس «عبارت  ؛بودهکفر و دشمنی، مستحق قتل  دلیل
هـذاَ مـنْ عمـلِ    «جملـه   و داننـد  مـی  خطر انداختن جان خـود  هب يبرا »السلام هیعل« یموس

 ـعل« یانزجـار حضـرت موس ـ   ظهارا انگریبرا  »نِاالشَّیطَ نسـبت بـه آن اتفـاق و     »السـلام  هی
بـه   شـان، یکه طلب غفـران ا  رندیگ می جهیو نت اند هدناسانه آن  شمربوط ب آور پیامدهاي رنج

بردن اثر عمـل و نجـات از    نیباشد، بلکه مقصود، درخواست از ب ینمآن  یاصطلاح يمعنا
وجـوه   يرازکـه ذکـر شـد، فخـر     ياز موارد کیبوده است. البته در کنار هر  انیشرّ فرعون

  .دینما می مطرحبدون نقد یا ترجیح، را  يگرید
. در ابهام شانه خالی کردن از پذیرش رسالت و تردید در مورد آن؛ هـر دو مفسـر   4ـ5

از خداوند، به خاطر دریافت کمـک   »السلام علیه«اذعان دارند که درخواست حضرت موسی 
و یاور براي انجام بهتر امر خطیر رسالت بوده است که آن را مترتب بر امور سه گانه؛ خوف 

و لهـم  «و گویایی افزونتر هارون، کرده اسـت. در مـورد عبـارت     از تکذیب، امکان تکذیب
لىقتُْلوُنِ عأَن ی أخََاف مـال اول  اند، احت طباطبایی دو احتمال را مطرح کردهنیز علامه  »ذَنب فَ

رازي نیز هست؛ این است که مقصـود، گنهکـار بـودن ایشـان از     که هماهنگ با دیدگاه فخر
ال دیگر آن که، معناي لغوي ذنب در آیه مورد نظر بـوده اسـت   و احتم منظر فرعونیان است

  که با دیدگاه او در آیه پیشین، همسو است.
مختلفـی از سـوي مفسـران    هاي  در مورد ابهام ترس وي از سحر ساحران؛ پاسخ. 5ـ5

هـا و تبعیـت نکـردن از     شتبه شـدن امـر بـر آن   . ترس از شک مردم و م1بیان شده است: 
. تـرس بـه عنـوان مقتضـی     3. خوف از متفرق شدن مـردم  2 »السلام علیه«حضرت موسی 

؛ ارائه نـداده اسـت   یحیاحتمالات مفسران اکتفا نموده و نقد و ترج انیبه ب يرازفخربشري. 
مفسـران را مـورد نقـد قـرار داده و بـزرگ بـودن سـحر        هاي  ولی علامه طباطبایی دیدگاه

کند که به نظـر نگارنـدگان ایـن     می بیان »السلام علیه«ساحران را دلیل ترس حضرت موسی 
  مقاله، بر اساس متن آیه و پاسخ حضرت حق، دیدگاه ایشان قابل نقد است.
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